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  داکاریـــف

 "کاکا گ�ب"زيارتِ 
 

 صورت نبودن حيوان است که در نسان ويگانه ماده حياتی برای ا ھوا از نيست که آب بعد ضرورت به تذکار

 صورت نزديکی آبھا يا آب و کنار ھمين جھت است که اجتماعات ھمواره در از. آن حيات ناممکن ميباشد

 عبور ازبين آنھا که رودخانه ھا شھرھائی چه بسا و آمده اند بوجود رودخانه ھا کنار گرفته شھرھای بزرگ در

آبھای جاری  از نزديک نبوده و که به درياھا قصباتی و ھا قريه يا شھرھای کوچک و ھستند اما. ميکنند
ولسوالی چاه  مانند استفاده ميکنند ياچاه ھا و کاريزھا آبھای زيرزمينی چشمه ھا، از بعضا اينھا .محروم ميباشند
منبع ديگری  چاه ھمين مناطق است که برای بدست آوردن آب بجز ازای که نمونه  ما خود آب وطن عزيز

که  ميبارد بھار در تنھا البته باران .استفاده ميکنند آب باران که صرف از دارد ھمچنان مناطقی وجود. ندارند
 آب اين مناطق از زيرا ھمين آب باران بھاری استفاده گردد از خزان بايد برای ضرورت فصل ھای تابستان و

بنابرين  .نيست موجود نيز حفرچاه ھا و ه ھابودن امکان جريان چشم تپه زار به نسبت کوھستانی و و دور دريا
برای مصرف  آب باران بھار از  نسل بالنسل چنين عادت کرده  سالھای متمادی و از مردم چنين ديارھا

 .آن استفاده نمايند وقت ضرورت از ذخيره نموده در حيوانات خود و تابستان خود

 ھوای اين مناطق به اندازه ای زيرا دارند،نرورت درين مناطق به آب ض زراعت و بايدع6وه نمايم که اشجار

 وغيره ھمه زراعت گندم وجو و فاليزھا، تاک ھا، و ميکنند بخوبی نمو حيات بخش است که درخت ھا و گوارا

نمونه اين  .مابقی فصول سال به آب ضرورت ندارند در مينوشند باران بھار آبی که از بجز و للمی ميباشند
 .ديده ميشود ما ھم فارياب وطن عزيز شايد سنگچارک و رپل،حوزه ھای س مناطق در

نگھداری آن به شکليست  .نگھداری ميشود ذخيره و فصل ھا برای ديگر آب باران بھار گفتيم درين مناطق از
 و  "کند" آنھا به يک نوع آن که به اصط6ح خود طورعنعنوی ذخائری برای نگھداری آب باران دارند که اينھا

شده است  ايام قديم ساخته از کوه بچه ھا يا و تپه ھا ۀدامن در آب انبارھا .ميگويند "انبار"آن  آب  گربه نوع دي
 .مملو ميشوند کرده ميتوانند جريان پيدا آنھا که آب باران در توسط جويچه ھائی ايام بھار که در

 ل مانند به تخنيک خاص آبيک جويچه بلو يک قسمت معين آن از از و باز آنھا بزرگ بوده سر آب انبارھا

 تپه ھا دل اندکه در کوچک تر" کندھا" اما .يانوشيدن رسانيده ميشود که به مصرف زراعت و گرفته ميشود

 انتخاب راای نقطه  دل تپه ھا در متخصصين اين کار .حفرميشوند توسط کاريگران متخصص کنده و

 ۀبين کتل کردن در حفر بکاوش و سباب خاص خودا توسط آ@ت و بعدا نرم باشد، که دارای سنگ مرمر ميکنند
سنگ  از ديوارھايش يک حوض مکعب مستطيل بزرگ سرپت که سطح و و می پردازند بزرگ سنگ مرمر

باران  آب کليد است که از قفل و کوچک چوبی و ۀکه دارای يک درواز آورند می صاف است بوجود مرمر
 مالک و صرف توسط ازين ھا. توسط مالک آن قفل ميشود و دپر ميشو که به آن اتصال دارد بوسيله جويچه ای

برای  تا دو يا خاص يکی و بطور يک فاميل ميتواند" ھاکند"ازين نوع  .مالک استفاده صورت ميگيرد زۀاجا يا
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 و ھزار قصبه که يک قريه و است شده ميتواند زياد آب انھا اماآب انبارھاچون بزرگ و .داشته باشد خود
 .مشترک داشته باشند و آزاد ۀبرای استفاد آب انبار دو يا ی يک ونفر يادوھزار

 بزرگ و آب انبار نفراست و دوھزار و ن آن بين ھزارابه قريه ای سوق ميدھيم که ساکن درينجاعنان سخن را

 که کمتر سالھائی در و آب ميگردد از وقفوی پر يا و توسط باران ھای متواتر ايام بھار که در طويلی دارد

 محبوب آب انبار باران به وفرت باريده و بحث ما سال مورد در اما قسمت با@ئی آن خالی ميماند، ران بباردبا

نگاه  به عمق آن آن بايستيم و يک کنار آب است که ھرگاه در از لبالب مملو يا به اصط6ح مژه به مژه و تماما
 .باھيبت دارد باعظمت و ۀمنظر گرفته و خوده ب کنيم آب رنگ کبود آسمان را

 کنند فخرمی و ميبالند بخود بزرگ آب که به دسترس دارند ۀبه ذخير و امسال اھالی اين قريه خوشنودھستند

بدست  فراوانتر و نسبت به سنوات قبل حاصل بھتر درختان شان سيرآب و مواشی و داشتن آب فزونتر البته با
کمک  به اھالی رسيدگی و ھمه امور که در دارد ری وجودذاقريه شخصی کارگ ع6وه درينرب. آورند می

را  او نھايت خوبی اراين قريه که ازذکارگ قصبه موجود است اما ھرقريه و اران درگذازين نوع کار مينمايد،
مقابل  در او جای دارد ھمه دلھا بی آ@يش است که در گ6ب شخص متواضع و .مستثنی است گ6ب ميگويند

کاکا  را ھمين جھت اکثريت او نوجوانان کاکا است از برای اطفال و و ن برادرجوانا برابر در بزرگان فرزند،
 رسم و مطابق و دارد مقام اول خدمت گزاری را مرده داری ھا و عروسی ھا گ6ب در کاکا. گ6ب ميگويند

وقتی يکی مريض شود يگانه  .به ھمه امور رسيدگی ميکند و پيرايش ميدھد را آرايش و رواج وعنعنه ھمه چيز
اشخاص کشيدگی ھائی  يا و ھا ھرگاه بين فاميل پھلوی فاميلش به عيادت می ايستد کاکا گ6ب است، کسيکه در
 برای فاميلھای بی بضاعت و و .ميکند ھمبستگی دعوت رابه صلح و اين کاکا گ6ب است که آنھا رخ ميدھد

 .صادق است رستارپ و مسن خدمتگار اشخاص مريض و

دھقان وقتی  .شريک ميدانند را او ندارخود و دار ھر در و دل دوست دارند جان و از را مردم قريه ھم او
به  فربه را گوسفند خوب و ۀچوپان ھرکدام ميو باغبان و حده ميکند،يعل سھم کاکاگ6ب را برداردمي خرمن را

 .عرضه ميدارند او

 نسبت به ھمه سالھا آب آب انبار خوب است و ت بسيارکه باريده حاص6 باران ھای متواتری امسال به اثر

 .ندا اميدوار جاداده مردم خوش و بخود فراوان را

 بزمين ريختند را درختان شگوفه ھای خود شروع کرد، حرارت خود تابستان به شدت و فصل باران گذشت و

 خوش و اھالی و .ن پرداختندگله ھای گوسفندان به زايمان نوزادا .آوردن ميوه جات شروع نمودند به بار و

برای کاکا  سزائیبرداشتن حاص6ت خدمت ب که با ھرکدام درين فکراند و حرکت ھستند در با@ خرم پائين و
اما  پرسان ميکنند ديگری اورا ھرکدام يکی از .چندی است که کاکا گ6ب ديده نميشود از اما. گ6ب انجام دھند

کسی  گ6ب را کاکا اين سو ھفته به مدت يک که از تيجه بدست می آيدچنين ن و .جواب ھمه بی اط6عی است
 چندی از تعداد .مشوره ميپردازند به و بزرگان قريه جمع ميشوند و ميگذرد ديگر ۀھفت .است مفقودا@ثر نديده و

به  .تات بی نتيجه اسثتمام تشب و می آيدبدست ن او اما احوالی از ميفرستند مجاور ھایبه قريه  جوانان را
غبارغم نامرئی به خانه ھای تمام اھالی  و تسليم می شوند چندين ھفته ھمه به مفقودی کاکاگ6ب ناچاری بعد

 .قريه راه می يابد

 پيدا کاکا گ6ب و انتظاراست که ھرگاه معجزه ای رخ دھد ھرکسی در و ندا ثرأمت لم وأمت مفقودی او مردم از

 .محروم اند مھربانی ھای کاکاگ6ب ھمه از به ھمان منوال است و بازھم حال ھيھات که بازھم و اما شود،

 و درو گندم ھا اندوه سپری نمودند بوم نسبت فقدان کاکاگ6ب به غم و و اھالی اين مرز فصل تابستان را
عوض شگوفه ھای خوشرنگ  درختان به و خزانی به وزيدن شروع کرد بادھای سرد برداشته شد،ا خرمنھ

 انجام داده و بخوبی را خود ۀطول ايام تابستان وظيف که در آب انبار. ددنکر نثار خزانی را ردھای زبھاری برگ

ای ميماند  به مرده و اکنون به گودال ترسناکی شباھت دارد کرده بود، ھمه نثاره ب را شفاف خود و واراگآب 
 .که دھنش بازمانده است

 مخرج آب که در می بيند و ميگذرد آب انبار کنار زا خود ۀگوسفندان تشن برحسب تصادف چوپان بچه ای با

و چوبان بچه  ندخور گوسفندان آب می  سوق ميدھد، به آن سو گوسفندان را .ھنوز ھم مقداری آب باقيست انبار
بزودی  اما دست نميزند ميترسد کنارمخرج آب موجود است، که سياھی شبيه جسم فشرده ای در متوجه ميشود

بزودی  و ميدھند يکی بديگری اط6ع .بيان ميکند موضوع را قريه که برميخورد ن فرداولي با و برميگردد
 از چوپان بچه ديده بود که آن چيزی را و قسمت خروجی آب جمع ميشوند و آب انبار اھالی در کثيری از تعداد

 و ی کشيدندبه سخت بود آمده افتادن يک پارچه سنک بوجود درزی که بابت فرو مخرج آب از يک حفره کنار
 .کاکاگ6ب نبود ۀجسد آماسيداين چيزی بجز 

 انبار که آب یکه زمان به اين نتيجه رسيدند و اطفال ھمه جمع بودند زنان، بزرگ قريه ريش سفيدان، و ردخ

گرديده  سوراخی ايجاد کنده و جا پھلوی بلول اخراج از از آب يک کلوله سنک را آب بوده فشار از لبالب مملو
دقيقه  چند متوجه شده که ھرگاه کاکاگ6ب سررسيده و ھمين اثنا در آن فوران ميکرده و شدت ازکه آب به 

 و اھالی خبر تا و ميشود رخنه پيدا آب انبار ھمين سمت ديوار در و اين حفره بزرگ ميشود تاخير بعمل آيد
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رسيده اين بوده که  اکارشکه به ذھن فد بنابرآن يگانه چاره ای. بکلی خالی ميشود دست بکارشوند آب انبار
 بين حفره توليد در را چنان خود و برد به عوض پارچه سنگ فروافتاده بکار محترم خودش را و جسم عزيز

 .نمايد بکلی مسدود حفره را و بگيرد بيرون ريختن آبرا داده که جلو ضائع شدن و جا شده به فشار

 وبه روح اين مرد کردند وخيرات ھا قربانی ھا ،آوردندد تعظيم فرو بزرگواری سر اھالی به اين کرامت و

با@ی  بيرق سرخی را و با@ی ھمان تپه بخاک سپردند را جسد مبارک او و فرستادند درودھا و دعاھا بزرگ
کسب  و ميروند آزرده دل بزيارت او ھزاران مريض و تزاز است واھـ در امروز که تا نصب کردند قبرش

 .معنوی ميکنند قوت فيض و

  !!!ميکند برای زنده ماندن ديگران فدا را که خود بحال کسی اخوش

 !!!عذاب الھی دچار ميکند جنھم و به قعر را خود که برای کشتن ديگران کسی رنفرين ب

 

 

 


